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شریف شیرزاد 

 ایرانیلان، از هملان آغلاز ورود اسلام، 

بازخوانی

 
بله فکلر فارسی سلازی میلراث دیلن 
تلازه للل از همله مهم تلر، قلرآن للل افتادنلد 
و در این راه کوشیدند. خوشبختانه، 
تاش هلای آن هلا پلس از چنلد سلده 
ز آغلاز قلرن پنجلم هجلری  نتیجله داد و تلا پیلش ا
کتلاب مقلدس  ترجمه هلا و تفسلیرهایی فارسلی از 
حاصلل شلد کله همله کمابیلش آن هلا را می شناسلند. 
پلس از ایلن، قاعدتلا نوبلت احادیلث بلود، به ویلژه 
احادیلث پیامبلر)ص( کله پلس از قلرآن مهم تریلن منبلع 
مسلمانان برای درک و دریافت پیام اسام بود. نمونه 
 » ب لشلها ح ا ب فلی شلر طنلا لا ا ک  تر « هلا  ر کا یلن   ا
ح فارسلی شلهاب الاخبار« )سلده ۷(  )سلده ۵( و »شلر

هسلتند که سلخنانی از پیامبر را شلامل می شلوند.
فارسلی زبانان، به ویلژه اهلل تشلیع، سلپس سلراغ 
میراث امامان شیعه رفتند که مهم ترینِ آن ها تألیف 
گرانمایله شلریف رضلی، »نهج الباغله«، اسلت. از ایلن 
کتلاب، ترجمه هایلی کهلن در دسلت اسلت کله از آن 
میان برگردانی از سده های پنجم و ششم ارزشمندتر 
است. )این ترجمه، متأسفانه، اثری از مترجم بر خود 
نلدارد.( احتملالا، همله در ایلن قلول اتفلاق دارنلد کله 
پلس از قلرآن و احادیلث پیامبلر و »نهج الباغله«، در 
بیلن مأثلورات ملدون ائمله، متنلی مهم تلر از »صحیفله 
سلجادیه« نیسلت. از منظلر تاریخلی هلم کله بنگریلم، 
این مجموعه از نیایش های حضرت زین العابدین)ع( 
در مرتبله چهلارم متلون درجله اول جهلان اسلام قلرار 
می گیلرد. خوشلبختانه، از »صحیفله« هلم برگلردان 

فارسلی کهنلی در دسلت داریلم.
•

ایلن برگلردان را للل کله نظیلر ترجمله 
ز  ا ی  ثلر ا  » غله لبا ا نهج  « کهلن 
مترجلم بلر خلود نلدارد للل در آغلاز 
 : اند نسلخه چنیلن شناسلانده 
نلا  لا مو ز  ا ملله  کا ی  هلا عا د «
زین العابدین علی، پسر حسین، 
پسلر علی، پسلر ابی طالب لل سلام 
خدا بر او باد لل و این دعاها را ‘زبور 
آل رسلول’ می خواننلد. « نسلخه 
موجود از این ترجمه را شخصی 
بله نلام عبدالرحیلم الخلوتلی ابلن 
شلمس التبریلزی المشلرقی در 
سلال ۷۹۱ هجلری قملری کتابلت 

کرده اسلت. این فرد، که مذهب شلیعی داشلته اسلت، 
خوشلنویس و شلاعری توانا بوده که آثار دیگری هم از 
خود برجای گذاشته است؛ از آن جمله است شرحی 

بلر »گلشلن راز«، سلروده محملود شبسلتری.
اما این ترجمه »صحیفه سلجادیه«، جز ارزش دینی و 
اعتقلادی، اهمیلت زبانلی هلم دارد: مترجلم این کتاب، 
که گویا اهل مازندران بوده است، با آنکه روش ترجمه 
تحت اللفظلی را در پیلش گرفتله و نثلری پردسلت انداز 
و گاه نامفهلوم عرضله داشلته اسلت کله رنگلی از لهجله 
هلم دارد، در برگلردان خلود، برابرنهادهایلی هلم ذکلر 
کرده یا پیشنهاد داده است که شماری از آن ها امروز 
هلم پذیرفتنلی و حتلی دلچسلب اند؛ از ایلن قبیل انلد 
»آویختگی هلا« در برابلر »عائلق«، »انگیلزش« در برابلر 
»مبعلث«، »برداشلتگی« در برابلر »عللو«، »جوجلک« 
بلر »فائزیلن«،  ا « در بر بلر »صغیلر«، »رسلتگان ا در بر
»شلناس کاری« در برابلر »معرفلة«، »کم سلایه ای« در 

برابلر »خسیسلة«.
•

 نمونله ای از ایلن برگلردان را بخوانیلد: »و از دعلای او 
للل بلر او بلاد سلام للل چلون ابتلدا خواسلتی کلردن بله دعلا، 
ابتدا به سلتایش خدای لل عز و جل لل بکردی و ثنا بر او 
ک است و منزه او لل پس گفتی: ‘سپاس آن خدایی  لل پا
را کله اول اسلت، بلی اوللی کله بلود یلا باشلد پیلش از او، و 
آخلر اسلت، بلی آخلری کله باشلد پلس از او، آنلک کوتلاه 
شلد از دیدنلش چشلم های نگرنلدگان و عاجلز شلد 
از صفتلش وهم هلای وصف کننلدگان. پدیلد آورد بله 
توانایی خویش خلق را، پیداآوردنی، و پدید کردشان 

بلر مشلیّت خویلش، پدیدکردنلی.’«
گرملارودی از همیلن  اینلک، ترجمله عللی موسلوی 
بخلش کله بلا پیلش چشلم داشلتن و ملرور 
آن، کمابیلش، می شلود نلوع و سلطح 
ترجمله کهلن را دریافلت و دربلاره اش 
داوری کلرد: »نیایلش اوسلت للل درود 
بلر او للل کله چلون بله نیایلش آغازیلد بلا 
سلپاس و سلتایش خداونلد آغلاز کلرد؛ 
سپس فرمود: ‘سپاس خداوند را، آن 
کله پیلش از او نخسلتینی  نخسلتین 
نله، و آن پایانلی کله پلس از او پایانلی 
نیسلت، آن کله دیلده دیلده وران بله 
دیلدار او نارسلا و خیلال سلتایندگان 
از سلتودن وی ناتواناسلت. آفریدگان 
را با توانایی خویش، شایسته، نوآوری 
کرد و آنان را به خواست خود، بایسته، 

پدیلد آورد.’«

درباره کتاب »نبرد من« هیتلر و اما و اگرهای انتشار آن

درس آموزی از مهیب ترین چهره شر، برای پرهیز از شر 

کللتللابِ یکی از شللرورتللریللن  رادمنش | ۹۹ سلللال پللیللش، جلد اول 

انسان های تاریخ منتشر شد: »نبرد من«، نوشته آدولف هیتلر. 
او نوشتن این کتاب را در زندان آغاز کرد، وقتی پس از کودتای 
نافرجام و به جرم خیانت محکوم به گذراندن پنج سال حبس 
شد. »نبرد من«، که جلد دوم آن سال ۱۹۲۷، حدود دو سال پس از 
انتشار جلد نخست، منتشر شد، پس از به قدرت رسیدن هیتلر به 
کتاب مقدس نازی ها تبدیل شد. وب سایت History.com در 
مطلبی در این باره نوشته است که محبوبیت این کتاب به قدری 
زیاد شد که دادن یک نسخه از آن به زوج تازه ازدواج کرده به یک 
آیین تبدیل شد. بنا به آماری، در سال ۱۹۴۳، ۱۰میلیون نسخه 

از این کتاب به فروش رفت.
این کتاب مانیفست سیاسی هیتلر است و سرشار از ایدئولوژی های 
نژادپرستانه و برتری طلبانه. کینه نویسنده بیش از همه متوجه 
یهودیان و کمونیست هاست؛ او البته میل به انتقام گرفتن از 
فرانسوی ها و کشورگشایی به سوی شرق را هم پنهان نکرده است. 
ح های بسیار دقیق  میلتون فریدمن این کتاب را در بردارنده »طر
و حساب شده هیتلر برای رسیدن به قدرت و تاش های وی برای 

اعدام های جمعی« می داند.
اما چرا این کتاب در زمان خودش آن قللدر محبوب شد؟ این 
کتاب را از سویی در عوام فریبی بسیار قدرتمند دانسته اند و 
از سوی دیگر در جذب تمام عناصر ناراضی آن روزهای آلمان، 
اعم از ملی گرایان افراطی، یهودستیزان، آن هایی که با نظامی 
دموکراتیک دشمنی داشتند، ضدمارکسیست ها و نظامیان 
غرورباخته، بسیار موفق. اما فروش »نبرد من«، پس از شکست 
آلمان در جنگ جهانی دوم و خودکشی هیتلر، یعنی از سال 

۱۹۴۵، در ایللن کشور ممنوع اعللام و حللق چللاپ آن 
گللذار شد. با   به ایالت بایرن وا
این همه، این کتاب همچنان 
کتابی است باتکلیف: انتشار 
آن در برخی کشورهای دنیا، 
ع  که هنوز اسللت، ممنو هنوز 
اسللت، ولی در برخی کشورها 
منعی نللدارد. در خود آلمان، 
چلللاپ و فللللروش »نلللبلللرد مللن« 
هللفللتللاد سلللال مللمللنللوع بلللود، تا 
اینکه مطابق قوانین نشر در 
آلمان، در سال ۲۰۱۶، حق چاپ 
کتاب منقضی شد و کتاب به 

مالکیت عموم درآمد.
مؤسسه تاریخ معاصر آلمان، 

در سال ۲۰۱۶، این کتاب را با یادداشت ها و حاشیه نویسی های 
فراوان در ۲۰۰۰ صفحه منتشر کرد. آندره اس. ورشینگ، مدیر این 
مؤسسه، در گفت وگو با »دویچه وله« درباره ضرورت انتشار این 
ویرایش جدید گفت: »هدف اصلی از این یادداشت ها و شاید 
مهم ترین کاربرد آن ها پرده برداری از گفتمان عوام فریبانه هیتلر 
بوده تا سخنان کذب، دروغ ها و پنهان کاری های او آشکار شود.«
»نبرد من« هیتلر از چند جنبه می تواند مطالعه شللود: جنبه 
تاریخی، ریشه های فکری هیتلر و نازیسم، و همچون الگویی 
ک ترین وجلله آن اسلللت. یکی از  کلله خطرنا بلللرای افللراطللی گللری 
نگرانی های مرتبط با انتشار این اثر، محبوبیت هیتلر در میان 
گروه های برتری طلب، نئونازی و افراطی است. برتری طلبان و 
غ از هر تفاوت و هر میزان دوری از شخصی مانند  تندروها، فار
هیتلر، در او جنبه هایی آشنا هم می توانند پیدا کنند. ستیز با 
قومی خاص، برتری طلبی، نژادپرستی و چیزهایی از این دست، 
که پیشوای آلمان بی پرده پوشی از آن ها می گفت، همین امروز 

هم طرفدارانی در اقصی نقاط عالم دارد.
لِللللک رایللللری، اسللتللاد تللاریللخ مسیحیت در دانللشللگللاه دورام،  اَ
می گوید: »هیتلر و نازی ها نقش اجتناب ناپذیری در فرهنگ 
کنون،  که شر چیست. ]...[ ا ما دارنلللد: آن هللا به ما می آموزند 
که برایمان  مقتدرترین چهره اخاقی ما آدولللف هیتلر اسللت 
که زمانی مسیح معرّف خیر بود.  ف شر اسللت، همان طور  معرِّ
گللر بخواهید ایللن را زیللر سلللؤال بللبللریللد، خللود را رسلللوای عالم   ا

می کنید.«]۱[
اما آیا باید این کتاب ممنوع شود؟ این پرسش دو پاسخ قاطع 
دارد: آری، خیر. موافقان ممنوعیت آن انتشارش را سبب ترویج 
افکاری نازیستی می دانند و بی احترامی به یاد و خاطره قربانیان 
و بازماندگان جنایت های نازی ها. اما بدیهی است که ممنوع 
و محدودکردن هر چیز همراه می شود با عطش بیشتر نسبت 
که در عصر حاضر دیگر چنین  به آن. و همچنین می دانیم 

ممنوعیت هایی مضحک اند.
پس می توانیم، مانند مدیر مؤسسه تاریخ معاصر آلمان، امیدوار 
باشیم که خواننده با مطالعه »نبرد من« دوران نازیسم را بیشتر 
بشناسد تا به فهمی برسد از آنچه زمینه ساز آن فجایع شد، یا 
امیدوار باشیم که با تعمق در آن این درک گسترش بیشتری پیدا 
کند که ایمان به یک مرد قوی، که قرار است نقش ناجی را بازی کند، و 
گذاری همه اختیارها به او، کیش شخصیت یا شخصیت پرستی،  وا
دشمن سازی از برخی گروه ها یا کشورها )همان طور که هیتلر 
ک  می خواست نسل یهودیان را براندازد و پوزه فرانسه را به خا
بمالد و انتقام جنگ جهانی اول را بگیرد(، و هر نوع برتری طلبی 
کی  )اعم از دینی، ملی، نژادی، قومی و گروهی( عواقب وحشتنا

به همراه خواهد داشت.

]1[ »چرا نازی ها و هیتلر همچنان این قدر محبوب اند؟«، ترجمه علی امیری، 
وب سایت»ترجمان«. 

نگاهی به ترجمه ای کهن از »صحیفه سجادیه«

»سپاس آن خدایی را که اول است ...«
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

روایتـی از حضـور عـزاداران حسـینی در هیئـت مذهبـی 

روضة الشـهداء در میـدان فلسـطین مشـهد

 ویراسته

روایتـی از حضـور عـزاداران حسـینی در هیئـت مذهبـی 

روضة الشـهدا در میـدان فلسـطین مشـهد

 نکته

در نـگارش فارسـی، همـزه بعـد از الـف ممـدوده )اء(، 

مثـا در »امـاء« و »انشـاء« و »سیدالشـهداء«، حـذف 

می شـود؛ در هنـگام اضافه شـدن هـم بهـر اسـت بـه 

»ی« تبدیـل شـود.

#زین_قند_پارسی

گزارش  

 لاله سرخ شهادت تن تب دار من است
چشمه فیض خدا چشم گهربار من است

حافظ خون پیام شهدای ره دین
لب گویای من و دیده خون بار من است

داغ یک دشت شهید و غم یک دشت اسیر
این همه بار گران بر تن بیمار من است
پای در سلسله و دست به دامان وصال

دشمن از بی خردی در پی آزار من است
دشمنم بسته به زنجیر ولی غافل از آن

که برانداختن ریشه او کار من است
تا براندازی بنیاد ستم می جنگم

اشک من منطق من حربه پیکار من است
پرچم نهضت خونین شهیدان خدا

گرچه بر دوش من و عمه افکار من است
صبر را بین که در این مرحله از وادی عشق

سخت بیمارم و او باز پرستار من است
آن که در کرب وبلا بود انیس پدرم

در ره شام بلا مونس و غم خوار من است

در کنار شهدا جان مرا بازخرید
عمه ام بعد خداوند نگهدار من است

خواهر کوچک من همچو گلی پرپر شد
اشک طفلان ز غمش شمع شب تار من است

از غم اصغر و اکبر جگرم می سوزد
آه از این غم که خداوند خبردار من است

در ره آل عبا عمر مؤید طی شد
شاهد زنده من دفتر اشعار من است

سیدرضا مؤید خراسانی

میراث 
خراسان

نیازهای  و  راز  در  گناهکاران،  ما   
کلماتی  به  بیشتر  خداوند،  با  خویش 
با زبانی  نیاز داریم که آرزومندی ما را 
شرح   ]...[ کند.  بیان  آتشین  و  مؤثر 
پاک  زبان  از  بهتر  چه  آرزومندی  این 
خود  که  شود  تقریر  انسانی  آتشناک  و 
برگزیده خداست و از ژرفای دل با خدا 
آشناست و در راز و نیاز با خداوند دارای 
زبانی آتشین و گویاست. ]...[ و سخنان و 

نیایش های درخشان و آتش انگیز حضرت 
سجاد،  علی بن الحسین،  ابومحمد  امام 
فِنات، زین العابدین و سیدالساجدین،  ذوالثَّ
است.  گونه  این  از  سجادیه«  »صحیفه  در 
ل  آ »زبور  »اخت القرآن«،  را  »صحیفه« 
محمد« و »انجیل اهل بیت« نامیده اند، و 
در شیوایی و استواری سخن، پس از قرآن 
و نهج البلاغه، سومین اثر مدون و برجسته 
روزگاران  دورترین  از  که  است  اسلامی 

مورد توجه اهل ادب، و به جهت 
دربرداشتن کلمات شورانگیز و 

شیواترین راز و نیازهای بشری 
توجه  مورد  ایزدی،  درگاه  به 

همه دلباختگان به معنویات بوده 
شگرف  تأثیر  راز  نخستین  است. 

نــــیــایــــش هـای »صحیفه« 
همام  امام  آن  صداقت 

ــ  الســلام  علــــیــــــه  ــ 

در دوستداری خداوند است. کسی 
که به راستی خداوند را دوست دارد 
تغــــــافل او را می پرستد و بدون  بی 
ذره ای انــــــحـــراف از دستــورهـــای 
خــــداونــــد اطـــاعــــت مـــی کنــــــد. 

کدام یک از ما چنینیم؟

 علی موسوی گرمارودی، 
مقدمه »ترجمه صحیفه سجادیه«

مدخل

نگاهی به کتاب »ویراستار خرابکار«

چگونه با نویسنده تا کنیم که کارمان به کتک کاری نکشد؟!
علیرضا حیدری

 همیشه این دغدغه وجود دارد که 

مرور 
کتاب

یک ویراستار چقدر می تواند در 
ویرایش درست، علمی و سنجیده 
یک متن سهیم باشد. همیشه این 

دغدغه برای نویسندگان 
و صاحبان اثر وجود دارد که آیا 
ویراستار مداخله گر است یا کار 
نویسنده را شسته رفته تر می کند 
تللا مللتللن سللرراسللت تللر بلله دسللت 
خواننده برسد. در رونللد چاپ 
یللک اثللللر، سلله ضلللللعِ نللویللسللنللده، 
ویراستار و خواننده را باید در نظر 
گللرفللت. در ایللن مللیللان، درواقلللع، 
هللدف اصلللللی خللوانللنللده اسللت و 
کللوشللش نویسنده و  دسللتللاورد 
ویراستار باید اثری درخور باشد 
که به دست مصرف کننده برسد. 
گللر اثللری به ویراستار  ازایلللن رو، ا
داده شود، تعامل بین نویسنده 

و ویللراسللتللار بسیار مهم اسللت. بللدون ایللن تعامل 
سلللازنلللده، مللمللکللن اسلللت نللویللسللنللده هللمللان نللگللاه 
مداخله گرانه را به ویراستار داشته باشد و از طرفی 
ویراستار کم تجربه، که فقط به صورت ربات گونه 
نکته های ویرایشی را آموخته است، نتواند ویرایشی 
موفق و اثرگذار را ارائه دهد. در حالت نخست، ممکن 
اسلللت نللویللسللنللده بلله ویللراسللتللار نگاه 
»ویراستار خرابکار« داشته باشد، 
در حالت دوم هم واقعا ممکن 
اسلللت بلللا ویلللراسلللتلللاری خللرابللکللار 
روبه رو باشیم که در ویرایش اثر 

ناموفق بوده است.
»ویراستار خرابکار«، نوشته کرول 
فللیللشللر سلللللر بللا تللرجللملله فاطمه 
کاوی  ترابی، همین موضوع را وا
کللتللاب در همان  مللی کللنللد. ایللن 
وی جلد نوشته  پیشانی اثر و ر
اسللت: »چگونه با نویسندگان، 
هللمللکللاران و خللودتللان خللوب تا 
کنید؟«. نویسنده کتاب خود از 
ویراستاران انتشارات دانشگاه 

گوست. این دانشگاه شیوه نامه مشهوری دارد  شیکا
گو« که نسخه ابتدایی آن  با عنوان »شیوه نامه شیکا
در ۱8۹۰ منتشر شد. سلر در این انتشارات مسئول 
پاسخ دهی به انبوه پرسش هایی است که در تارنمای 
این انتشارات بازتاب دارد و به قول خودش فقط 
فللرصللت می کند بلله بللرخللی از آن هلللا پللاسللخ بدهد. 
نویسنده از همین فرصت به خوبی بهره گرفته است 
و این پرسش ها را مبنای نوشتن یازده فصل برای 

کتاب »ویراستار خرابکار« قرار داده است.
کتاب بلله سلله رویللکللرد مهم در  سلر در فصل دوم 
کللار هر  ویللراسللتللاری اشللاره می کند که باید مبنای 
ویراستار باشد: دقت، شفافیت و انعطاف. نویسنده 
این سه اصل را این گونه توضیح می دهد: ۱. برای 
معرفی خللودمللان بلله نویسنده در اولللیللن نللاملله یا 
که آدم  رایانامه یا تماس تلفنی مان نشان دهیم 
کار  دقیقی هستیم، ۲. بگوییم می خواهیم فرایند 
بینمان شفاف باشد و ۳. هیچ نشانه ای از ویراستار 
کلله نویسنده ها از آن هللراس  خشک و مللقللرراتللی 
 دارند بروز ندهیم. او با این منطق کتاب را سامان 

داده است.
نویسنده با انتخاب عنوانی جذاب لل و البته به ضرر 

ویراستاران لل اثری را آفریده است که خواننده، چه 
ویراستار باشد چه خواننده عادی، از دشواری کار 
که یک  کار پرزحمت و طاقت فرسایی  ویرایش و 
گاه می شود. او به نوعی از  ویراستار در پیش دارد آ
ویراستار خوب و کارکشته دفاع می کند و پایان بندی 
اثر خود را هم در فصل یازده »پختگی ویراستارانه« نام 
نهاده است. پس از خواندن کتاب، به نظر می رسد که 
با کتابی روبه رو هستیم که لل برخاف عنوان لل نوعی 
دفاعیه از ویراستار و ویراستاری است. برآیند اثر به 
ما می گوید که ویراستاری حرفه ای بسیار سخت 
و دشوار است و ویراستار باید بداند برای ویرایش 
یک اثر چقدر وقت بگذارد و چه راه هایی را باید 
طی کند. نویسنده، همچنین، از چگونگی تعامل 
با قلدرها می گوید و اختاف نظرهای ویراستارانه و 
کارهای پیچیده و تکراری و البته به قول خودش از 

»وقتی گند می زنیم«.

»ویراستار خرابکار: چگونه با نویسندگان، همکاران و خودتان 

خوب تا کنید؟«، نوشته کرول فیشر سلر، ترجمه فاطمه ترابی، 
نشر نی، 1۸۳ صفحه، ۹۸هزار تومان.

بخشی از »صحیفه سجادیه« به قلم احمد نیریزی )سده دوازدهم(


